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Abstract 

One of the methods for invalidating ḥadīths among many Shīʿī scholars is the early jursits’ disregard for authentic 

narrations and their refrain from acting upon them. This approach is rooted in the reliance on Shahrah-yi ʿĀmilī 
(utilizing practical consensus) in the process of engaging with ḥadīths. This disregard is verified through identifying the 

fatwās of jurists by referring to jurisprudential and ḥadīth texts up to the era of Sallār Diylāmī, or through references 

made by later jurists of the existence of common practice opposing the ḥadīth in question. The present study seeks to 

identify the types of deficiencies in narrations that have prompted such dismissals by the jurists. The study illustrates 

that these can be assessed in three domains: content, direction of issuance, and source of narration. In the domain of 

content, factors such as the opposition of ḥadīth to the objectives of Sharīʿa, the foundations of the sect, the practice of 

common people (Sīrah-yi Mutasharriʿah), the cautious approach of the jurists, and also the early scholars’ particular 

understanding of the narration and the presence of irregularities are noteworthy. In the domain of direction of issuance, 

identifying two factors are important: Taqīyah (dissimulation) and the nature of the narrator’s question. The 

deficiencies of the source of narration include: absence of mention in the Shīʿī canonical texts (four-hundred principles), 

inclusion in questionable books, mention in the chapter of rare reports, and compatibility with Sunnī writings.  
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 شناسی اعراض فقیهان از اخبارگونه

 با تکیه بر جنبۀ کاسریت 
 البرز محقق گرفمی 

ایران آموختۀ کارشناسی ارشد گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد،دانش   
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 چکیده
نکردن گردانی فقیهان متقدم از اخبار صحیح و عمل زدایی از حدیث نزد بسیاری از دانشوران شیعی، رویهای اعتباریکی از روش

این اعراض، از طریق یلافتن فتلوای در روند مواجهه با احادیث است. گرفتن از شهرت عملی این روش، بر بهرههاست. مبنایبدان
ر دیلمی یا اشارۀ فقیهان پسین به وجود عم  مشلهور بلرخلاح حلدیث فقها با مراجعه به نگاشته های فقهی و حدیثی تا عصر سلاا

یۀ اعراض فقیهان واقع شده اسلت. ماهای کاستی در اخبار است که دستشود. جستار حاضر در پی یافتن گونهموردنظر احراز می
حوزۀ محتلوا، ها در سه عرصۀ محتوا، جهت صدور و منبع نق  روایت قاب  ارزیابی هستند. در های پژوهش، این کاستیبنابر یافته

ۀ محتاطانۀ فقها و نیز فهم ویلژۀ متقلدمان از  مواردی چون مخالفت حدیث با مقاصد شریعت، مبانی مذهب، سیرۀ متشرعه و رویا
ه و حکمت سؤال راوی نیلز در حلوزۀ جهلت صلدور قابل  توجه انلد. روایت و وجود شذوذ قاب  یادکرد است. کشف دو عام  تقیا

یادکرد در اصول چهارصدگانۀ شیعی، درج در کتب مشلکو،، یلادکرد در بلا  اند از: عدمهای منبع نق  حدیث نیز عبارتکاستی
 های عامه.نوادر و سازگاری با نگاشته

ت، اعتبار :ان کلیدیواژگ  زدایی.نقد حدیث، شهرت عملی، فقیهان متقدم، اعراض مشهور، کاسریا
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 مقدمه

شلود  داوری خلویش دربلارۀ حلدیث را براسلاع اطلاعلات ها یاد میفقیهانی که با وصف قدما از آن
اسلاع، اینبردادنلد. آینلد، سلامان میهای گوناگون حالی و مقالی که از سند و متن بلر میحاص  از قرینه

این فرایند، چگونگی  در 1ایشان، حصول وثوق به صدور روایت از معصوم)ع( است.معیار اعتبار اخبار نزد 
هلا بله ای بلرای سلن ش اعتبلار اخبلار و صلحت انتسلا  آنرویارویی دانشوران شیعی با احادیث، مؤلفه

توان یافت که باوجودِ صلحت اردی را میهای دانشوران مسلمان موآورد. در نگاشتهمعصوم)ع( را فراهم می
نظر ایشان نبوده یا اینکه نااستواری سند حلدیث، مایلهم مخالفلت بلا ملتن آن نشلده  سند حدیث، متن آن مدِّ

 بردار است.این اقبال یا اعراض جمعیِ دانشورانِ متقدم، با عنوان شهرت عملی، ناماست. 
ت و نظر گاه دانشوران دربارۀ آن، رویکرد برگزیدهم خویش دربارهم این پژوهش پس از تعریف قاعدۀ کاسریا

تحلیلی به تبیلین ای و بهره از روش اکتشافیاین قاعده را سامان داده است. سپس با استناد به منابع کتابخانه
سازی بحلث، پردازد. همچنین برای کاربردیآفرینی اعراض مشهور در فرایند نقد حدیث میهای نقشگونه

 نه، نمونۀ مناسب با آن درج شده است.ذی  هرگو
موضوع  آمده، مقالات ذی  در ارتباط باعم وجوی بهراجع به پیشینهم بحث باید گفت: بر حسب جست

 پژوهش حاضر درخورِ توجه است:
قلم احمد مبلغی پس از بیان دلای  اعتبار شهرت ، به«گیری از فقه سلفخوانساری و قواعد بهره»مقالهم 
هایی چون کثرت فتوادهندگان و استناد به منظومهم فکری محقق خوانساری، در پی معرفی شاخصهعملی در 

اعلراض مشلهور از خبلر »روایت در فتوا برای دستیابی به شهرت است. محمدرسول آهنگران نیز در مقاللهم 
ر و وهلن جبل»، به بررسی اعراض فقها از دو حوزهم سند و دلالت پرداخته است. همچنلین نوشلتار «صحیح

اقدم در پی بررسی مواجههم قدما با شلهرت اسلت و  ، نوشتهم حسین بهرامی«شهرت عملی نزد فقیهان متقدم
، «سلن ی اعلراض مشلهورح یت»درنهایت، نقش جابریت و کاسریت شهرت را نپذیرفتله اسلت. مقاللهم 

ی حکم اعراض به فقهلا از اعتبلار کوشش طاهرعلی محمدی و سیدمحمد حسینی، در پی اعتبارسن ی تسرا
یک سند به اسناد مشابه و ارزیابی امکان بهره از دلالت روایت مورد اعراض فقها از جهاتی دیگر اسلت. در 

سبب این نوشتار، به نقش شهرت عملی در قامت موضوع یا در قامت طریق حصول اطمینان توجه نشده و به
ایسهم آن با سایر ظنلون از محل  بحلث خلارج این دو نقش، اطمینان حاص  از اِعراض مشهور را با مقخلط 

                                                 
 .3/228، فوائد الاصول. نائینی، 1
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 این پژوهش مبنای پذیرش اخبار، وثوق مخبری در نظر گرفته شده است.رسد در به نظر می 2دانسته است.
توان یافت که عل  اعراض فقهلا از روایلات را بلا محلور قلراردادن باوجود این، پژوهش مستقلی را نمی

ت شهرت کاویده باشد. به  هایی چلون فراینلد تحصلی  شلهرت، اثبلات رسد دشلوارینظر میجنبهم کاسریا
عنهلا، سلبب استناد آن به متقدمان، اثبات اعراض از روایتی خاص و تطبیق فتوای فقیهان با روایلات معرض  

ایلن بله وجلود گردانی فقها از روایات اعراض شود. پلژوهش حاضلر باتوجهشده است تا از یافتن عل  روی
آفرینی است که سبب اعراض فقیهلان را فلراهم آورده پژوهی در پی یافتن عوام  اطمیناننهکاستی، از راه نمو

 است.

 . تعاریف بنیادی1

اعلراض »و « شلهرت»برای تبیین بهتر محور پژوهش و اهداح آن بایسته اسلت مقصلود از دو مفهلوم 
 روشنی ترسیم شود.به« فقیهان
 . شهرت عملی1. 1

ای شلدن و نیلز در پلارهمعنای شناساشلدن، آشکارگشلتن، پراکندهسی بلهشناواژهم شهرت در دانش لغت
گونه تقسلیم در دانش اصول فقه، شلهرت بله سله 3شدن امری در تباهی آمده است.معنای معروحموارد، به

معنای اشتهار عم  به روایتی در مقام صدور فتوا ازسوی شهرت عملی، به 4شود: روایی، فتوایی و عملی.می
ح یت شهرت، وابسته به نقش آن در کشلف از  5رسد.از فقهاست که شمار آنان به مرز اجماع نمیای عده

 6قول معصوم است.
نسلبت میلان شلهرت عمللی و  7از شهرت عملی گاهی با عنوان شهرت در استناد نیز یاد شلده اسلت.

م  اصحا  و متشرعه ها، در روایت مشهوری است که مورد عمادهم اشترا، آن 8وجه است.منروایی، عموم
عمل  بله برخلی روایلات مشلهور و عمل  بله ها در دو عرصه خواهد بود: جهت عدماست و مادهم افتراق آن

 روایات غیرمشهور.

                                                 
 .340، «سن ی اعراض مشهورح یت»مدی، حسینی، مح. نک: علی2
 .6/168، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم  مصطفوی، 2/705، الصحاح  جوهری، 3/400، کتاب العین. فراهیدی، 3
 .239تا2/238، المعجم الاصولی. بحرانی، 4
 .220، الاصول العامة للفقه المقارن  حکیم، 3/153، فوائد الاصول. نائینی، 5
 .220، الاصول العامة للفقه المقارنحکیم، . 6
 .1/133، مصادر الحکم الشرعیالغطاء، کاشفآل  213، الاصول العامة للفقه المقارنحکیم،   3/161، الهدایةخویی، . 7
 .2/784، القواعد الفقهیة. ب نوردی، 8
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ایلن باورنلد کله در چراکه بر  9دانند توجه به شهرت را سبب بنانهادن فقهی دگرگون میفقهایی نیز عدم
 10رای استنباط یافت.توان حدیث صحیحی ببخشی از دانش فقه نمی

یت2. 1  . مفهوم اعراض فقها و قاعدۀ کاسر
توجه فقیهان متقلدم بله آن در فراینلد اسلتنباط ، واگذاشتن آن و عدم«اعراض از روایت»مراد از عبارتِ 

ایشلان برخلی از  12منظور از متقدمان، فقیهانی است که ازنظرِ زمانی به عصر صدور نزدیک باشند. 11است.
ر دیلمی  اند از:عبارت  13براج.و ابنصدوق، مفید، طوسی، سیدمرتضی، حلبی، سلاا

ای برای نقد حلدیث، اعلراضِ اصلحا  را نشلان از باورمندان به بهره از شهرت عملی در قامت سن ه
یلا مرادنبلودنِ ظلاهر آن  14صلدور حلدیثترین سلبب بلرای وثلوق بله علدموجود کاستی در روایت و مهم

های دانش اصول فقه، از جنبهم کاسریت شهرت، در دو موضوع شرایط عم  بله خبلر در نگاشته 15اند.دانسته
برخی نیز به مناسبت  16واحد و همچنین در قامت یکی از مرجحات با  تعارض سخن به میان آمده است.

 17اند.های اجتهاد، از آگاهی م تهد به عم  مشهور نیز سخن به میان آوردهبحث از بایسته
تلر، العمل  » 18،«رفل  العمل  بروایتله»ین معیار با عناوین مشابهی از این قبی  یاد شده اسلت: ااز 

سبب اعلراض فقهلا از آن، ای معتقدند که وهن اعتبار حدیث بهعده 20«.مخالفاً للمذهب المشهور» 19،«به
ای نشلده ارهای است که از محتوای آن بارها در کتب فقهی یاد شده اسلت، هرچنلد بله الفلا  آن اشلقاعده
اند کله هرچله سلند روایلاتی در مرتبلهم برخی، اهمیت اثرگذاری اعراض مشهور را تا آن لا دانسلته 21باشد.

 22بالاتری از صحت باشد، اعراض از آن هم موجب وهن شدیدتر آن خواهد شد.
ن، از روی دلی  وجود روایات متعارض یا مخالفت با قرآای موارد نیز مخالفت فقها با روایات بهدر پاره

                                                 
 .5/91، مستمسک عروة الوثقی. حکیم، 9

 .5/91، مستمسک عروة الوثقی. حکیم، 10
 .79، معجم مفردات اصول الفقه المقارنبدری،  .11
 .29، ای بر فقه شیعهمقدمه. مدرسی طباطبایی، 12
 .1/309، المعجم الاصولی. بحرانی، 13
 .3/208، مصباح الهدی. آملی، 14
 .6/396، تحقیق الاصول. حسینی میلانی، 15
 .4/501  3/209، المحصولنی،   سبحا17، اوثق الوسائل  تبریزی، 367، مفاتیح الاصول. نک: طباطبایی، 16
 .2/794، قواعد الفقهیة. نک: ب نوردی، 17
 .107، الخلل فی الصلاة. خمینی، 18
 .343، 5/184، مدارک الاحکام. موسوی عاملی، 19
 .99، جامع الشتات. خواجوئی، 20
 .4/513، الموسوعة الفقهیة المیسرة. انصاری، 21
 .3/231، مفتاح الاصولی،   صالحی مازندران2/395، مصباح الهدی. آملی، 22
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 که مخالفت فتوای فقهای متقدم با روایتی، ملازمهم تاما با اِعراضدرحالی 23اعراض نام گرفته است، ،تسامح
کلردن سبب ترجیح سلندی، جلاریایشان از آن روایت ندارد  چراکه ممکن است مخالفت فتوا با روایت به

گونه موارد، ترجیح روایتی بر این در 24های مختلف جمع روایات متعارض باشد.قواعد با  تعارض یا گونه
 ح یت. گردانی تاما در معنای باور به عدمروایت دیگر رخ نموده است، نه روی

شود، بلکه بنا بر برخی اعتباری روایت نمیخودی خود سبب بیشایستهم یادکرد است که اعراض فقها به
همچنلین ازآن اکله ح یلت  25شلود.می صلدور روایلتیافتن به اطمینان به علدممبانی، سببی برای دست

توان اعراض مشلهور می 26حدیث وابسته به سرافرازآمدن آن از دو مرحلهم وجود مقتضی و فقدان مانع است،
 را در زمرۀ موانع ح یت حدیث جای داد.

ت دارد کله عللت اعلراض برخی بر این باورند که اعراض مشهور از سند یا متن تنها زمانی جنبۀ کاسریا
ایلن در  27یافته شده و آن علت نیز صلاحیت کافی در مبانی معرفتی م تهلد بعلدی را داشلته باشلد. ایشان

ت نقش استقلالی در نقد اخبار ندارد  بلکه تنها قرینه ای برای نقدپذیری حدیث است و خود دیدگاه، کاسریا
ایشلان باشلد، موجلب هلاد سبب اجترسد اگر اعراض یا عم  مشهور بهنیاز به اعتبارسن ی دارد. به نظر می

شلود ای اد وثوق یا اطمینان برای دانشوران پسین نخواهد شد. اعراض مشهور در امور اجتهادی سلبب نمی
ل شود.  28که روایت معتبر مترو، یا مؤوا

آیلد. بلا حفلی ایلن این پژوهش متعلَق اعراض فقها حدیثی است که ازنظر سندی صحیح به شلمار در 
بلودن باورند که اعراض مشهور زمانی اثرگذار خواهد بود که شرط علم بله در دسلترعاین  شرط، افرادی بر

و  دعاائم الاسالاماین شرط، روایات صحیح کتبی ماننلد  براساع 29روایت نزد متقدمان حاص  آمده باشد.
 شلدن توسلط فقهلا مشلمولانگاشلتهسبب نادیلدهتوان بهکه در دسترع فقهای متقدم نبوده را نمی اشعثیات

 30اعراض مشهور دانست.

                                                 
 .8/78  4/168، حدائق الناضرة. نک: بحرانی، 23
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 .1/136، الشرعی
مانع، احراز قابلیت آن برای استناد است که با فقدان مواردی مانند علدم. مقصود از وجود مقتضی، اعتبار سند و دلالت و جهت صدور است و منظور از عدم26
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مخالفت فتاوای مورد بحث با اصول و قواعلد و نیلز ناسلازگاری فتلوا بلا خبلری دو شرط مقدماتیِ عدم
آوردن اعلراض دسلتاین جسلتار بلرای بله کند.اعتباری روایت نزد ایشان را تقویت میصحیح، احتمال بی

انلد از طریلق که با اخبار صحیح مخالف . بررسی فتاوای مشهوری1مشهور، از دو شیوه بهره جسته است: 
آزمایی ایلن . بررسی اقوال فقیهان پسینی در انتسا  شهرت بله قلدما و راسلتی2توجه به اخبار شاذ و نادر  

 انتسا  از طریق بررسی اقوال فقهای متقدم.

 . اعتبار قاعدۀ کاسریتّ نزد دانشوران2

. توانمندی در هلر 1یت، چهار دیدگاه نمودار است: دربارۀ توانمندی شهرت بر جبران یا کسر اعتبار روا
. عکلس ملورد 4 33. توانمندی برای جبران و ناتوانی در کسر 3 32. ناتوانی در هر دو عرصه 2 31دو عرصه 

 34سوم.
دنبال واکاوی در توانمندی شهرت در حوزهم جبران ضعف سلند نیسلت، للذا نظلرات پژوهش حاضر به

ت پی گرفته میموافقان و مخالفان در حوزهم کاس  شود.ریا
 . دلایل موافقان 1. 2

گرداندن فقیهان متقدم از روایتی صحیح، نشانگر سسلتی براساع دیدگاه مشهور دانشوران شیعی، روی
صلدور آن را فلراهم یلا سلبب اطمینلان بله علدم 35سلازدروایت است و آن را از گسترۀ ح یلت خلارج می

 ها در ادامه خواهد آمد.ترین آنکه مهماند اینان از دلایلی سود جسته 36آورد.می
بودن زمانلهم قلدمای اصلحا  بله دورهم حضلور نزدیک: أ. نزدیکی فقیهان متقدم به عصر امامان)ع(

گلاهی  ائمه)ع( و راویان طبقات نخست در کنار اهتمام ایشان بر عملکرد استوار بر روایات، سلبب ای لاد آ
ای از تبلاهی ایشان از روایتی، نشانگر وجود گونهبرتافتن ساع، رویااینشود  برایشان از اعتبار روایات می

 37در آن خواهد بود.
ترین دلیل  بلرای اثبلات سبب نقش بنای عقلا در قامت مهماین باورند که بهبرخی بر  ب. بنای عقلا:

ای از رهح یلت پلاح یت خبر واحد، شایسته است با بهره از بنای عقلا، اعراض اصحا  را دلیلی بر عدم
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ها رسلیده بلود، کوشی اصحا  در عم  به آنچه از طریق حدیث بدانبه سختاخبار بدانیم  چراکه باتوجه
اعتبلاری حلدیث ها از حدیثی که در منظرشان بوده، عاملی بلرای بیگردانی آنکنند که رویعقلا حکم می

 38است.
ایشان  روایتی، در قامت قدح عملیممکن است که اعراض فقها از : ج. بیان از تضعیف عملی راویان

آیلد کله براسلاع آن، عمل  این معنا، از مفهومِ مخالفِ دیدگاهی بله دسلت میاز راویان خبر شمرده شود. 
اساع، توثیقات و مدائح موجلود دربلارهم اینبر 39ای از توثیق عملی راویان به شمار رفته است.مشهور، گونه

این هنگلام، بنلابر مبنلای تقلدم کند. در قدح عملی مشهور تعارض میراویان که سبب اعتبار سند شده، با 
 شود.گفته معتبر نخواهد بود و بنابر مبنای تساقط، سبب ازکارافتادن حکم توثیق میقدح، سند صحیح پیش

گفته دچار اشکال باشد  چراکه بنابر مبانی رجالی، زمانی قدح، اثرآفلرین رسد استدلال پیشبه نظر می
و ازآن اکه در موارد اعلراض مشلهور، سلبب قلدح روشلن نیسلت،  40علت آن نیز بیان شده باشداست که 

توان آن را معتبر دانست. همچنین علت اعراض مشهور در همهم موارد آشکار نیست  لذا محتم  اسلت نمی
رت، احتسا  این صو ای، از متن روایت اعراض کرده باشند، نه از سند آن. درسبب وجود قرینهایشان بهکه 

ت، اخص از مدعاست و صلاحیت کافی بلرای اثبلات  قدح عملی در قامت دلیلی برای اعتبار قاعدۀ کاسریا
 ادعا را ندارد.

 . دلایل مخالفان2. 2
ت، افرادی بلا بسلندگی بلر مسللک وثلوق  باوجود دیدگاه مشهور بر توانمندیِ اعراضِ مشهور بر کاسریا

و با مبنلا قلراردادن علدم 41ن ۀ ح یت اخبار آحاد را وثاقت راویان دانستهسای فراگیر، یگانه گونهسندی، به
این دو به یکدیگر را ملازم با ح یت خبلر  ح یت فتوای مشهور، پیوستنح یت خبر ضعیف در کنار عدم

آید که ح یت خبر صحیح هم با اعراض این نظرگاه به دست می از 42دانند.ضعیف و جبران ضعف آن نمی
 شود. این دیدگاه در بررسی و نقد نخستین دلی  مخالفان بیان می وش نخواهد شد. نقدمشهور مخد

انَّ عملَ  » نگلارد:یکی دیگر از باورمندان به اثرگذارنبودن شهرت بر جبلر یلا وهلن حلدیث چنلین می
فَ و قد ثَبَتَ فل  لا یُوجِبُ وهنَ الخبرِ المعتبر کی المشهور بالخبر الضعیفِ لا ی برُ ضعفَه کما انا اعراضَهم

الأصول عدمُ اعتبار الشهرة الفتوائیة فکیفَ یمکنُ ان ما لا یکون معتبرا ف  حدِّ نفسِه یکونُ جابراً لما لا اعتبارَ 
                                                 

 .3/396، الطهارة. خمینی، 38
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پیداست که نگارندهم محترم، دو مفهوم شهرت  43.«له أو یکونُ مُسقِطاً لأمر معتبر أ لیسَ مرجعُه الی التناق 
اعتبار شهرت فتوایی را در جایگاه اعتبار شلهرت عمللی نشلانده م نشانده و عدمعملی و فتوایی را به جای ه

حال، دلای  درخورِ توجه مخالفان، توانمندی اعراض مشهور بر شکستن اعتبار حدیث به شک  ایناست. با
 ذی  افرازشدنی است.

 . اطلاق ادلهٔ حجیت اخبار آحاد1. 2. 2
و آشکارشدن ظنی برخلاح خبر واحلد  44بار آحاد، مطلق استاین باورند که ادلهم ح یت اخبرخی بر 

اینکه، در ادلهم لفظی ح یت خبلر واحلد  ماننلد توضیح  45شود معتبر، مانعی برای ح یت آن شمرده نمی
ها را مقیلد بله آنکه پذیرش آنای از روایات، راجع به اخبار ثقه سخن رفته است، بیآیات نفر و نبأ و نیز پاره

اللله وجود ظن مخالف کرده باشد. پس اخبار آحاد معتبر، مطلقاً ح ت خواهند بود. آیتعدمشرطی مانند 
گردانی فقها از چنین خبری تنها زمانی درخورِ توجه اسلت کله همگلی خویی نیز بر این باور است که روی

 46آوا باشند.فقها بر آن هم
خبر واحد سلیرۀ عقلاسلت و ادللهم  خوبی روشن است که استوارترین دلی  بر ح یتبهنقد و بررسی: 

یشوند. در سیره نیز بهاین سیره شمرده میلفظی نیز مؤید   47بودن باید به قدر متلیقن آن بسلنده کلرد.دلی  لبا
حال، جایی بلرای اینسیرۀ عقلا در هنگام مشاهدهم مخالفت خبر واحد با عم  مشهور، توقف خواهد بود. با

خبار آحاد را در همه حال ح ت دانست. حتی اگر ادلهم دال بر ح یت خبر رجوع به اطلاق نیست تا بتوان ا
ناپذیری این ادله وجود واحد را منحصر به آیات و روایات بدانیم، باز هم دلی  موجهی بر تقیید یا تخصیص

نظر، نملیندارد و در هنگامهم ای اد ظنِّ اطمینان دللهم تلوان اطلاقلات ابخشِ مخالف با مدلول خبر واحد مدِّ
ها در مواردی هستیم که ظنِّ مخلالفی بله وجلود گفته را پایدار دانست و ناچار از تخصیص یا تقیید آنپیش
 آید.

هنگلام مواجهلهم بلا شلهرت عمللی فقیهلان در روایلات ، بهکفایة الاصولاین است که نگارندهم جالب 
رسد اگر شلهرت قلادر نظر می که بهدرصورتی 48است، السند، آن را سبب جبران ضعف سند دانستهضعیف

به اعتبارزدایی از حدیث نباشد، توان اعتباربخشی هم نخواهد داشت  چراکه ملا، باورمنلدان بله اطللاق 
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ی چون شلهرت، بلهاین، اطمینان حاص برگفته، صدق عنوان ظنا بر آن است. افزونپیش آمده از هرگونه ظنا
 انگاشت. توان آن را نادیده خود معتبر است و نمیخودی
 های رجالی. تفاوت دیدگاه2. 2. 2

ایشان از وضلعیت رجلال سلند، بلرای سبب آگاهی این باورند که اعراض مشهور از روایتی بهبرخی بر 
کننلد و ممکلن اسلت وثاقت راوی حکلم میایشان براساع دانش خود به عدم دیگران معتبر نیست  چراکه

 49توان اعراض مشهور را موجب وهن سند پنداشت.مینداشته باشند. پس ندیگرانی چنین حکمی 
شناسی اعراض گفته شد، اگر علت اعراض مشهور معلوم شود و گونه که در مفهومهماننقد و بررسی: 

بله تقلیلد از متقلدمان آن علت در منظومهم اجتهادی دانشوران بعدی صلاحیتِ لازم را نداشته باشد، الزامی 
اینکله، یگانله دلیل  اعلراض موردِ انحصارگرایی معرفتی رخ داده است: یکی  گفته، دونیست. در دلی  پیش

اینکه، با فرض اختلال در سند، میان تمام مبانی متقدمان، آگاهی از ضعف سندی دانسته شده است و دیگر
رجالی متقدمان و متأخران، ناهمسانی فرض شده است. نیک هویداست که مورد اول اخص از مدعاسلت  

سبب آگاهی از جهت صدور حقیقی یا وجود خلللی در ملتن، از آن کن است قدمای اصحا  بهچراکه مم
اینکه قدما در مواجههم با روایت، بلر م موعله ویژه اعراض کرده باشند. مورد دوم نیز همواره ثابت نیست، به

 کردنلد. بهلره ازاکتفا نمیزدایی از خبر توجه داشتند و تنها به بحث سندی قرائنی برای اثبات اعتبار یا اعتبار
 این روش در میان متأخران نیز رایج است.

ایشلان اسلتوار همچنین اگر فقط ثابت شود که اعراض متقدمان از روایتی، بر مبانی اجتهادی و حدسی 
که شرط بهره از شلهرت درحالی 50اعتباری حدیث قرار داد،مایهم حکم به بیتوان آن را دستبوده است، نمی

 سبب مبانی حسی است.اطمینان به آگاهی متقدمان از کاستی در روایت بهعملی، 
 دستیابی به شهرت. عدم3. 2. 2

هلا یافلت های چنلدانی بلر آنسبک نگارش متقدمان شیعی در کتب فقهی، بیان فتوا بلوده و اسلتدلال
اورند که در میان قلدما هلی  این بنماید. برخی بر ایشان دشوار میشود، لذا استناد اعراض از روایتی به نمی

توان احراز کرد فقیله متقلدم شیخ طوسی روش استدلال را پیش نگرفته است. پس نمی مبسوطجز کتابی، به
 51به چه روایتی اعتماد کرده و به چه روایتی اعتماد نکرده است.
ت شهرت چنین بر می د دلیلِ  وجلوآید که اعراض فقها با شلرط علدماز برخی عبارات مخالفان کاسریا
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یافتن به اعراض فقها نیک روشن است که برای دست 52شود.گردانی فقها محقق میشایستۀ دیگر برای روی
این امر هی این باورند که برخی بر  53وجوی دقیق مواجههم آنان با آن روایت است.از روایتی، نیاز به جست

و نیلز ممکلن  54روایتی خاص وجود نلداردگاه محقق نخواهد شد  چراکه راهی برای یافتن اعراض فقها از 
بودن مبنای فقهلای متقلدم در کسانی نیز نادرست 55ایشان مستند به امری مانند ترجیح باشد. است اعراض

 56اند.اعراض از اخبار معتبره را محتم  دانسته
شیخ طوسی سخن استواری نیست. شیخ  مبسوطمنحصردانستن کتب فقه استدلالی به نقد و بررسی: 

که دیگران نیز مانند سیدمرتضی در کتلا  به روایات استدلال کرده است، همچنان خلافی در کتا  طوس
را بلرای  مان لایحرارا الفقیاهاند. شیخ صدوق نیز کتا  روایی به روایات استناد کرده الانتصارو  ناصریات

ود را در قاللب الفلا  و کردن عموم مردم به آن تدوین کرده است. از دیگر سو، فقیهان متقدم فتوای خلعم 
این مطلب از کتب آنان مشهود اسلت. تصلریح شلیخ صلدوق در مقدملهم  کردند ومضمون روایات ارائه می

 منزللهم هملان روایلات منقلول ازبرخی از متأخران نیز فتوای قدما را بله 57این مطلب دلالت دارد.بر  المقنع
 58اند.ایشان دانسته

گفته مقبول است، اما چنلین نیسلت کله راهلی : وجود دو شرط پیشپاسخ رویکرد دوم نیز چنین است
ایشان به اعراض از روایلت ها، تصریح خود این راهبرای یافتن اعراض فقها از روایت موجود نباشد. ازجملهم 

 ایشان است.است. راه دیگر، اطمینان به وجود روایت در منظر 
 . دیدگاه برگزیده3. 2

را اخبار بدانیم، براساع قاعدهم اوللی بایلد بله نلاتوانی اعلراض مشلهور در  اگر دلی  ح یت خبر واحد
این حالت، اعراض مشهور، تنها بیانگر جرح عملی خواهد بود که در اعتباری خبر صحیح حکم کرد. در بی

شود یا براساع مبانی رجالی م تهد، مانند مقدمکشاکش با توثیقات رجالی یا سبب تساقط هر دو قول می
ت خود باقی میدا داشتن جرح بر توثیق هم ماند. مبنای رجالی مقدمشتن توثیقات ن اشی، اعتبار سند بر قوا

توان خدشه در اعتبار روایت را نخواهد داشت  چراکه جرح لفظی حاص  نیامده است. همچنین اگلر دلیل  

                                                 
 .3/153، فوائد الاصول. نائینی، 52
 .48، اعد الفقیهقو. فقیه، 53
 .35، نقد الاصول. فی  کاشانی، 54
 .9/230  8/141، تعالیق مبسوطة. فیاض، 55
 .2/138، آراؤنا فی اصول الفقه. طباطبایی قمی، 56
 .5، المقنع بابویه،. نک: ابن57
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راویان در نظر نگیریم، باز ح یت خبر واحد را سیرۀ عقلا بدانیم و از دیگر سو، اعراض فقها را جرح عملی 
 ای بر سند انگاشت.توان اعراض را خدشههم نمی

این جستار، ازآن اکه دلی  استوار بر ح یلت خبلر واحلد، سلیرۀ عقلاسلت و آیلات و روایلات باور به
ض اند  بایسته است در داوری دربارهم توان اعلرااین سیره را تأیید کردهشده بر ح یت خبر واحد نیز استدلال

گاهیلدن از روی توان دریافت کهمشهور، این سیره کاویده شود. با دقت در روش عقلا می گردانلیِ ایشان با آ
انلد و از عمل  ای بر وجود کاستی در آن گزاره یافتهای، نشانهشماری از بزرگان نزدیک به عصر صدور گزاره

نیاملدن گملانی بلرخلاح بلری، حاصل کنند. از دیگر سو، حداق  دلی  برای عم  به خبدان خودداری می
 این گمان خواهد شد.مدلول آن است. نیک روشن است که اعراض مشهور، سبب حصول 

ای نیز شهرت را تنها در جنبهم جبران ضعف سند مفیلد این بخش گفته شد، عدهگونه که در ابتدای همان
واحلد دربلارهم  لیل  اعلراض فقهلا، حکملیدتلوان بلهاین دیدگاه باید گفت که نمیدر ارزیابی  59اند.دانسته

پلذیر خواهلد بلود  چراکله این شکنندگی در هر دو عرصه امکلانشکنندگی سند یا متن حدیث صادر کرد. 
سبب آگاهی از اختلال در حوزهم سلند اسلت و گلاهی این پژوهش، اعراض فقها گاهی به هایبرحسب یافته

سلبب گردانی بهاین روین مراد جدی شارع. در مواردی نیز بیادلی  آگاهی از جهت صدور حقیقی و عدمبه
ای کاستی در متن روایت است. شکنندگی روایت در حوزهم ملتن، تنهلا در دو ملورد اخیلر رخ اطلاع از گونه
آفرین بلرای صلدور حکلم بله ای اطمینلانحال، آگاهی از اعراض فقیهلان متقلدم، نشلانهاینخواهد داد. با

 واهد بود.اعتباری حدیث خبی
شود و در حلوزهم دلاللت، اعراض مشهور در حوزهم سند، سبب اطمینان به کاستی در اص  صدور آن می

ای خواهلد شلد کله براسلاع آن، مقصلودی ای اد اطمینان به دستیابی فقهای متقدم به وجلود قرینله سبب
ا روایلت و ظنلون دیگلر، این نظر، میان شهرت عملیِ مخلالف بلاز  60برخلاح ظاهرِ خبر اراده شده باشد.

شود، ولی سایر ظنلون بلدون وجلود قرینلهم ای اد اطمینان می تفاوت وجود دارد  چراکه چنین شهرتی سبب
 61کنند.معتبر از حد افادهم ظنا ت اوز نمی

 . علل اعراض فقها از حدیث صحیح3

ممکن است در یکلی از ایشان است که  ای از کاستی در نظراعراض فقها از روایتی، نشانگر وجود گونه

                                                 
 .2/183، کفایة الاصول. آخوند خراسانی، 59
 .162تا2/161، اجود التقریرات. نائینی، 60
 .2/162، اجود التقریرات. نائینی، 61
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ت متکلی بله های سند، منبع نق  روایت، دلالحوزه ت یا جهت صدور رخ نملوده باشلد. ازآن اکله کاسلریا
توان عل  اعراض مشلهور را اعراض مشهور در برابر احادیث صحیحه قرار دارد  تنها در سه حوزهم پایانی می

 این موارد به شرح ذی  هستند: وجو کرد. جست
 پذیرش محتوا . عدم1. 3

های پژوهش حاضر، بخشی از اعراض مشهور از اخبار صحیح، به کاستی در جنبهم محتلوای بنابر یافته
ای کله تلا عصلر اند از: مخالفت روایت با سیرۀ متشرعهها عبارتاین کاستیگردد. برخی از حدیث باز می

م دینی، فهم ویژه از روایات و متقدمان ادامه داشته، مخالفت با مقاصد شریعت، مخالفت با آموزه های مسلا
 شذوذ متن روایت.

یع1. 1. 3  . اهداف تشر
شرایع الهلی هدفمنلد بلوده و بلرای رسلیدن بله اهلداح،  62محور دینی،های نصبه حکم خرد و آموزه

هلا بلوده و همگلی بلرای مصلالح دنبلال آناند. غایاتی که شارع با جع  شریعت بلهای را سامان دادهبرنامه
ترینِ ایلن مقاصلد، در حفلی ملوارد ضروری 63شود.و فردی قرار دارند، مقاصد شریعت نامیده میمی عمو

این ملوارد برخی حفی نَسَلب را هلم بله 64ذی  درخورِ ارزیابی است: دین، نفس، عق ، آبرو و مال.عمومی 
شلود کله سلبب میبایستهم یادکرد است که سازگاری اهداح عرصلهم تکلوین و سلپهر تشلریع،  65اند.افزوده

گاهانلهم او در نظلر داشلت.  مقاصد شریعت را ذیل  هلدح خلقلت  یعنلی معرفلت پروردگلار و پرسلتش آ
رو، ایلنبلین اسلت. ازترین راه کشف مقاصد شریعت، مراجعه به قرآن و سنت و حکم خلرد روشلنشایسته

در املور زیسلتی و انطبلاق  ای اد سلختیای اد برابری، عدمگفته، مواردی چون بر موارد عمومی پیشافزون
توجه فقیهان به مقاصد شلریعت  66احکام با فطرت در قامت مقاصد خاصهم شریعت درخورِ ارزیابی است.

ای برای پذیرش یا سر برتافتن از آنشود و سن هآمدن فهم استوار نصوص میدر فرایند استنباط، سبب فراهم
 67اند.گفته بهره بردهاین معیار برای موارد پیشرد ازای مواآورد. فقیهان نیز در پارهها را فراهم می

وَ  عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِ مَحْبُوٍ  عَنْ أَبِ بْنُ رَوَی الْحَسَنُ »نمونه: فراز پایانی روایت صحیحهم  هِ)ع( أَیُّ عَبْدِاللَّ
جَ جَارِیَةً بِکْراً لَمْ تُدْرِكْ  ا قَالَ: سُئَِ  عَنْ رَجٍُ  تَزَوَّ هَا فَأَفْضَاهَا فَقَالَ إِنْ  فَلَمَّ  بِهَلا حِلینَ  دَخَلَ   کَلانَ  دَخََ  بِهَا اقْتَضَّ

                                                 
 .25  حدید: 164عمران:   آل151. نک: بقره: 62
 .12، مقاصد الشریعة الاسلامیةعاشور، . ابن63
 .351، اصول الفقه المقارن. سبحانی، 64
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وَ إِنْ کَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ أَوْ کَانَ لَهَا أَقَ ُّ مِنْ ذَلِكَ بِقَلِیلٍ  حِلینَ  ءَ عَلَیْهِ دَخََ  بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ فَلَا شَْ  
مَهُ دِیَتَهَا وَ إِنْ دَخََ  بِهَا فَا مَامِ أَنْ یُغَرِّ زْوَاجِ فَعَلَی الِْْ

َ
لَهَا عَلَی الْأ هُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّ هَا فَإِنَّ قْهَا قْتَضَّ أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّ

ی تَمُوتَ فَلَا شَْ   ر اثلر وجو  پرداخت دیه توسط ملردی دلاللت دارد کله ددر ظاهر، بر عدم 68 «ءَ عَلَیْهحَتَّ
ایلن برداشلت اش شده است و قصد طلاق او را ندارد. املا فقیهلان از مباشرت، سبب افضای زوجهم صغیره

این روایت، مخالفت آن با یکلی از مقاصلد ترین دلی  اعراض از رسد مهمبه نظر می 69اند.گردان شدهروی
روایلت، سلبب خواهلد شلد کله ایلن بودن و حفی جان افراد است. موافقت با ظاهر شریعت  یعنی محترم

بهانهم پایدارکردن رابطلهم زوجیلت و پلذیرش آثلار به –خصوصاً زوجهم نابالغ–خشونت جنسی نسبت به زوجه 
این نتی ه با یکی از مقاصد شلریعت،  ناشی از عیب حاص  از خشونت ازسوی زوجه روا باشد. ناسازگاری

 گردانی از ح یت آن خواهد شد.سبب روی
 فت با مبانی مذهب. مخال2. 1. 3

واحلد نظر دارند و حکمی ها اتفاقمبانی مذهب، مواردی است که باورمندان به هر مذهبی بر وجود آن
ها نسبت به بخش دیگر معارح مذهبی، نقش زیرساختی دارد و علدماین آموزهدربارهم هریک در نظر دارند. 

این معیار در روند نقلد پژوهان فریقین از حدیثبرخی از  70ها سبب خروج از دین نخواهد بود.اعتقاد به آن
 71اند.احادیث بهره جسته
، عَنْ أَحْمَدَبْنِ »نمونه: روایت  د  دِبْنِ مُحَمَّ هِ عَلَیْهِ سَالِمٍ عَنْ أَبِ بْنِ ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِشَامِ عِیسیمُحَمَّ عَبْدِاللَّ

لَامُ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغَنِیمَةِ  هِ  یُخْرَجُ مِنْهَا خُمُس  »؟ فَقَالَ: السَّ سُولِ  ، وَ خُمُس  لِلَّ ، وَ مَا بَقِلَ  قُسِلمَ بَلیْنَ مَلنْ لِلرَّ
[ عن محملدبنعیسیمحمد ]بنشک  احمدبنکه در سند دچار اسقاط شده و به 72«قَاتََ  عَلَیْهِ وَ وَ لَِ  ذلِكَ 
پلن م از مبللغ غنیملتر ظاهر بر اختصاص یلکشود، د[، صحیح ارزیابی میحازمعیسی عن منصور ]بن

این روایلت  پن م دیگر به رسول خدا)ص( رهنمون است. فقیهان ازهای حاص  از جنگ به پروردگار و یک
نویسلد: ایلن علامله شوشلتری می 73انلد.اند و در مقام جمع آن با روایات معلارض بلر نیامدهاعراض کرده

پن م غنیمت جلدا شده است  زیرا واضح است که فقط یکحدیث مخالف با ضروریات مذهب و تحریف
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مفسران فلریقین  74رسد. آیات قرآن و اخبار متواتر بر این مطلب دلالت دارد.شود و بقیه به م اهدان میمی
ما غَنِمْتُمْ »نیز از آیهم  هِ  فَأَنَّ  ءٍ شَْ   مِنْ  وَ اعْلَمُوا أَنَّ سُول خُمُسَهُ  لِلا این آیله، تنهلا سران فریقین ازاست. مف 75«وَ لِلرَّ

 76اند.پن م را به خدا و رسول)ص( فهمیدهاختصاص یک
 . مخالفت با سیرۀ متشرعه 3. 1. 3

ه ایشان بلا شود  چراکه مداران با در نظرداشتن اسلامشان نسبت داده میهای عمومی، گاهی به دینرویا
 77که شارع بدان امر کلرده اسلت، التلزام دارنلد.شان متناسب است به آنچه نظر از آنچه با طبع عقلاییقطع

ویژه، مانند امامیه و هماهنگی عملی آن ایبودنشان یا فرقهسبب مسلمانپیوستگی عادت تمام مسلمانان به
دورۀ این سیره، سلو، و رفتار عملومی  78ها بر ان ام یا خودداری از کاری، سیرۀ متشرعه نامیده شده است.

از صدور حکم شرعی است که به دست  ایاین رفتار عمومی، نشانهزدیک به آن است. های نتشریع یا زمان
این سیره در میان مسلمانان، یا نشلانگر وجلود املری  این است که وجودحال، کمینه اینما نرسیده است. با

 ازسوی شارع است یا حداق  نمایانگر رضایت او خواهد بود.
ثَنَا سَعْدُبْنُ »کند: بزرگوارش چنین نق  مینق  از پدر نمونه: شیخ صدوق به لدِبْنِ حَدَّ لهِ عَلنْ مُحَمَّ عَبْدِاللَّ

ادِبْنِ بْنِ إِسْمَاعِیَ  وَ یَعْقُوَ  بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلِ ِّ  جَعْفَلرٍ)ع( وَ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: قَالَ بُکَیْر  عَنْ أَبِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّ
احِ وَ أَ  بَّ الُ عَنْ أَبِ أَبُوالصَّ بَّ مَا نَشْلتَرِ  ثِیَابلاً یُصِلیبُهَا الْخَمْلرُ وَ بُوسَعِیدٍ وَ الْحَسَنُ النَّ هِ)ع( قَالُوا قُلْنَا لَهُمَا إِنَّ عَبْدِاللَّ

کْلَلهُ وَ شُلرْبَهُ وَ لَلمْ الْخِنْزِیرِ عِنْدَ حَاکَتِهَا أَ نُصَلِّ  فِیهَا قَبَْ  أَنْ نَغْسِلَهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْعَ بِهَا إِنَّ  وَدَكُ  هُ أَ مَ اللَّ مَا حَرَّ
لَاةَ فِیه. هُ وَ الصَّ مْ لُبْسَهُ وَ مَسَّ بودن لباسی دلالت دارد که آغشته به خمر شده یلا این خبر بر پا،ظاهر  79«یُحَرِّ

گرچله  80انلد.چربی گوشت خو، است. باوجودِ صحت سند روایلت، فقهلای متقلدم از آن اعلراض کرده
ایلن دو دسلته بلر وللی فقیهلان در مقلام جملع  81شلوند این معنلا یافلت می ای از روایاتِ مخالف بادسته

ایلن دو دسلته روایلات سلبب شلده اسلت تلا روشِ رسد وجود تعارض مستقر میان به نظر می 82اند.نیامده
جلواز نملاز در ها در نظر گرفته نشود  بلکه وجود سیرۀ متشرعه از عصر نبوی نسبت به عدمجمعی برای آن

                                                 
 .4/4، النجعة. شوشتری، 74
 .41انفال:  .75
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 لباع آلوده به خمر منشأ اعراض اصحا  از این روایت شده است.
 . فهم ویژه از روایات 4. 1. 3

های اثربخش بر فهلم پژوهی، دریافتن مقصود اصلی روایات است. ازجمله مؤلفههدح اصلی حدیث
سبب نزدیکلی ان از اخبار بهایش استوار روایات، آگاهی از دیدگاه پیشینیان در مواجهه با احادیث است. فهم

ای مورد اعتملاد بلرای فهلم و نقلد حلدیث به عصر صدور و مشاهدهم سیرۀ متشرعهم مورد قبول شارع، سن ه
 83ایشلان از آن خبلر بلوده اسلت.سبب فهم ویلژهم تمسک اصحا  به روایتی بهای موارد، عدماست. در پاره

های ویلژه دریافتله باشلند کله ت و هیئت واژگان را به گونهاساع، اگر فقیهان متقدم، مفردات و ترکیبااینبر
ای زدایی از خبر شده باشد، شایسته اسلت بلدان تلوجهی ویلژه داشلت. در پلارهموجب اعتبارزایی یا اعتبار

رهنمون هستند و دلای  دیگری ناظر بر فهلم معنلای موارد، روایاتی به ظاهر بر عمومیت یا اطلاق مفاهیمی 
گیلری اصلحا  گونه موارد، تمسک به اطلاق یا عموم بلدون توجله بله موضلعاینارد، در روایات وجود ند
 شایسته نیست. 

هِ بْنُ عَلِ ُّ »نمونه: فقیهان متقدم، از عم  به عموم روایت صحیحهم  الْمُغِیرَةِ، بْنِ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَبْدِاللَّ
اجٍ، عَنْ أَبِ بْنِ عَنْ جَمِیِ   لَامُ، قَالَ: کُ ُّ شَْ  بَصِیرٍعَنْ أَبِ  دَرَّ هِ عَلَیْهِ السَّ  84«وَ خُرْئِله ءٍ یَطِیرُ فَلَا بَأْعَ بِبَوْلِلهِ عَبْدِاللَّ

معنلای پرنلدگان را بله« ک  شیء یطیر»رسد که آنان، عموم مندرج در عبارت به نظر می 85اند.اعراض کرده
کول  اند.لی ، از عم  به عموم آن روی بر تافتهاند و به همین داللحم در نظر داشتهمأ
 تواتر آن. شذوذ روایت و عدم5. 1. 3

اعتبار روایت در نظر متقدمان شمرده ای برای عدممنفردبودن راوی در نق  یک خبر و شذوذ آن نیز نشانه
ه مخالف مشهور صورتی بیان کرده باشند کشود که افراد مورد وثوق، آن را بهشد. شاذ به روایتی گفته میمی

بدین معنا که، اگر  87آورد تقاب  چنین روایتی با عم  مشهور، سبب اسقاط ح یت آن را فراهم می 86باشد.
شد  حتی اگر در کتلب بود، پذیرفته نمیروایتی با شیوۀ عملی شیعیان یا روایات فراوان دیگری ناسازگار می

تنلا  از چنلین اخبلاری آن اسلت کله بلاوجودِ رسد علت اجبه نظر می 88درج شده بود.« اصول اربعمائة»
 شود و روایات مشهورِ مقاب  آن، سلببالسهو راوی در آن جاری نمیروایت مشهور برخلاح آن، اص  عدم

                                                 
 .9/296، الوصائل الی الرسائل. نک: حسینی شیرازی، 83
 .5/172، الکافی. کلینی، 84
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 ای اد علم عرفی خواهد شد، ولی اخبار شاذا چیزی بیش از گمان را در بر ندارند.
ایشان در مواجهه با اخبار آحلاد انی اصولی یکی دیگر از عل  اعراض متقدمان از اخبار صحیح را در مب

از اخبلار  89دانستند سبب متواترنبودن، دربردارندهم علم نمیتوان جست. ازآن اکه افرادی خبر واحد را بهمی
 90اند.گردان شدهآحاد روی

دُبْنُ »نمونه: روایت  دٍ عَنْ سَهِْ  بْنِ یَعْقُوَ  عَنْ عَلِ ِّ مُحَمَّ دِبْنِ  زِیَادٍ بْنِ مُحَمَّ عِیسَی عَنْ یُلونُسَ عَلنْ عَنْ مُحَمَّ
لَاةِ؟ قَالَ لَا بَأْعَ بِذَ أَبِ  أُ بِهِ لِلصَّ جُُ  یَغْتَسُِ  بِمَاءِ الْوَرْدِ وَ یَتَوَضَّ در ظاهر، به  91«لِكَ الْحَسَنِ)ع( قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّ

ایلن روایلت، از  های سلندییجواز وضوگرفتن با گلا  رهنمون است. فقیهلان بلدون درنظرداشلتن کاسلت
فَهَلذَا الْخَبَلرُ شَلاذ  »کنلد: این ادبار را چنلین تبیلین میشیخ طوسی علت  92اند.گردان شدهمحتوای آن روی

مَا أَصْلُهُ یُونُسُ عَنْ أَبِ  صُولِ فَإِنَّ
ُ
رَ فِ  الْکُتُبِ وَ الْأ ذُوذِ وَ إِنْ تَکَرَّ وِهِ غَیْلرُهُ وَ قَلدْ الْحَسَلنِ)ع( وَ لَلمْ یَلرْ شَدِیدَ الشُّ

این روایت را  اینکه کلینیبا  93.«أَجْمَعَتِ الْعِصَابَةُ عَلَی تَرْكِ الْعَمَِ  بِظَاهِرِهِ وَ مَا یَکُونُ هَذَا حُکْمَهُ لَا یُعْمَُ  بِه
 از اص  یونس نق  کرده است، ولی شذوذ روایت سبب اعراض فقها از آن شده است.

 مدارانهٔ متقدمان . رویّهٔ احتیاط6. 1. 3
ایشان از برخی روایات  ورزیِ فقیهان متقدم در مواجههم با روایات را سبب اعراضای ویژگی احتیاطعده

 94اند.اند و احتیاط را دلی  اعراض فقها از روایتی دانستهارزیابی کرده
 لَا یَلنْقُِ  »ز روایلتِ این باور است که احتمال دارد اعراض اصحا  االله مکارم شیرازی بر نمونه: آیت

كِ  الْیَقِینَ  كَّ فِ  الْیَقِین بِالشَّ سلبب وجلود در مباحث مربوط بله اثبلات استصلحا ، بله 95«وَ لَا یُدْخِِ  الشَّ
رو، از عم  ازاین 96ای برای آنان باشد که در دلالت روایت و اختصاص آن به با  خاصی وجود دارد.شبهه

 اند.برتافته به آن در سایر ابوا  فقهی روی
 . یافتن جهت صدور2. 3

ای است که مانع ح یت ها از وجود قرینهدهندهم آگاهی آناعراض فقها از دلالت حدیث صحیح، نشان
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گونه موارد، ظاهر کلام معصوم)ع( مراد نخواهد بود. ملواردی از ایلن قبیل  این در 97ظهور کلام شده است.
 اسخ معصوم)ع( با سؤال یا مذهب راوی.گن د: تقیه و هماهنگی پدر این رسته می

 محوری. تقیه1. 2. 3
ه در برابر مخالفان با هدح در امانتقیه در اصطلاح، پنهان ماندن از ضرر دینلی و دنیلایی کردن باور حقا

دلی  تقیله ها بهوجود احادیثی که صدور آن 99شود.ایشان نمودار میکه از طریق موافقت ظاهری با  98است
آیند. فقیهان نیز در روند اسلتنباط  این اخبار برشود، محدثان را بر آن داشت که در پی بازشناسیارزیابی می

 اند.اند، اعراض کردهاحکام از احادیث صحیحی که از روی تقیه بیان شده
دُبْنُ »نمونه: روایت  دِبْنِ بْنِ أَحْمَدَ مُحَمَّ ارِ عَنْ عَلِ ِّ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّ  الْحَسَلنِ)ع(مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِل بْنِ عَبْدِالَْ بَّ

ذِ   هُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الَّ ضَاعِ فَکَتَبَ)ع( قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ حَرَام  أَنَّ مُ مِنَ الرَّ ازنظرِ سند صحیح اسلت،  100،«یُحَرِّ
سبب موافقت بلا ایات را بهاین رو شیخ طوسی، جهت صدور 101.اندولی فقها در مقام فتوا بدان عم  نکرده

 102داند.نظر عامه، از روی تقیه می
 . سؤال راوی 2. 2. 3

آفرین در فهم و نقد حدیث، توجه به سؤال راوی و میزان ارتباط پاسخ معصوم)ع( ازجمله ابزارهای نقش
فهلم ای برای انتخلا  احتملالی از میلان احتملالات گونلاگون با آن است. نقش سؤال راوی در قامت قرینه

 نماید.ظواهر و مردودکردن سایر احتمالات، در روند استنباط بسیار پررنگ می
دِبْنِ أَحْمَدُبْنُ »نمونه: فقیهان متقدم از عم  به روایت صحیحهم  بْلنِ عِیسَی عَلنْ صَلفْوَانَ عَلنْ عِلیصِ مُحَمَّ

هِ)ع( عَنْ رَجٍُ  وَاقَعَ امْ  هُ أَنْ  ذَلِكَ  فِعَْ   رَأَتَهُ وَ هَِ  طَامِث  قَالَ لَا یَلْتَمِسُ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّ فَقَدْ نَهَی اللَّ
هَ تَعَالَی ارَة  قَالَ لَا أَعْلَمُ فِیهِ شَیْئاً یَسْتَغْفِرُ اللَّ  گلردان شلده و حکلم بلهروی 103«یَقْرَبَهَا قُلْتُ فَإِنْ فَعََ  أَ عَلَیْهِ کَفَّ

ای ایلن خبلر، راوی از قضلیهدر  104انلد.پرداخت کفاره برای ان ام مباشرت بلا زنلان در حلال حلی  کرده
کند، نه از حکم مباشرت با زن حائ   یعنی سائ  اص  حرمت را مفروض گرفتله و وجو میخارجی پرع

با ناآگاهی از حکم کند. درنتی ه، ممکن است سؤال این باشد که آیا وقوع مباشرت از فروع مسئله سؤال می
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کیلد کرده انلد. راوی سلپس از مسئله، معصیت خواهد بود؟ حضرت)ع( نیز در پاسخ بر تحقق معصلیت تأ
اند و ممکن است مقصلود سلائ  از ای )غیر از استغفار( را نفی کردهثبوت کفاره سؤال کرده، حضرت کفاره

اً مقصلود او را پاسلخ دهنلد  بلکله اند صلریحسؤال اول هم حکم کفارهم مباشرت بوده و حضرت نخواسلته
کید بر حرمت فع ، مانع تحقق آن شوند، درنتی ه راوی سؤال خود را از کفاره در ملورد می خواستند که با تأ

هرحال، در این روایت تنها دهند. بهکند و حضرت پاسخ سؤال صریح او را میصراحت مطرح میخاص، به
تلوان رو، نمیایلناست، نه از اص  حکم حرمت مباشرت. ازاز احکام مترتب بر فع  خارجی پرسش شده 

پس در این روایت، پرسش راوی از قضیهم خارجی، عام  اعراض  105حکم حرمت را از روایت استنباط کرد.
 اصحا  شده است.

 . کاستی در منبع نقل حدیث3. 3
 ادکرد حلدیث اسلت. درهای ارزیابی اعتبار اخبار نزد شیعیان نخستین، مراجعه به منبع یازجمله روش

ایلن طلرق بررسلی این فرایند، مواردی چلون اعتبلار کتلا ، شلناخت طلرق انتشلار آن و میلزان اسلتواری 
شلدهم این بود کله یلادکرد روایلت، در یکلی از کتلب معتبلر و تصلحیح روش برخی دانشوران بر 106شد.می

وجو ش استواری طرق، قراینی جستدر فرایند سن  107شد.پیشینیان سبب اعتماد به همهم روایات کتا  می
واسلطهم قراینلی  این روش، احراز نادرسلتی کتلابی به مایهم اعتماد بر کتا  را فراهم آورد. درشد که دستمی

 108شد تا روایات آن مورد عم  نباشند.تأیید معصوم)ع( یا انحراح نویسندهم آن سبب میمانند عدم
 هارصدگانهٔ شیعی یا اصول متلقاههای چدرج روایت در نگاشته. عدم1. 3. 3

های روایی در عصر حضور امامان)ع( با عناوینی های رجالیان نخستین، از صاحبان نگاشتهدر گزارش
فات»و « له اص   »، «له کتا   »چون  ها از ایلن نوشلتهای، م موعلهم بنابر گلزاره 109یاد شده است.« له مصنَّ

از برخلی  110شلوند.نامید می« اصول»اند که با عنوان صد فقرهدوران امام علی)ع( تا امام عسکری)ع( چهار
 111انلد.این اصول نزد دانشوران عصر غیبت معتبر بودهآید که تنها بخشی از های حدیثی چنین بر مینگاشته

به هر روی، در حوزهم اصول معتبره در نزد قدما اگر حدیثی از یک راوی گزارش شلود و اثلری از آن در اصل  
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ایلن معیلار بلا عبلاراتی چلون  شود.پذیرش آن فراهم میای برای عدممایهوی یافت نشود، دستمنتسب به 
 مندرج است. در کتب دانشوران امامی 112«کتب الحدیث عن الائمه)ع( خالیة عنه اصلا»

دٍ، عَنْ صَالِحِ بْنُ عَلِ ُّ »نمونه: روایت  ادٍ، عَنِ ابْنِ بْنِ أَبِ مُحَمَّ مَنْصُلورٍعَنْ أَبِل بْلنِ حُذَیْفَلةَ  سِلنَانٍ، عَلنْ حَمَّ
هِ)ع( قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ یَوْماً لَایَنْقُصُ أَبَداً  بلودن ملاه مبلار، ظاهر رهنمون بلر سلی روزهبه 113«عَبْدِاللَّ

شلیخ  114اند.گلردان شلدهحال، فقیهلان متقلدم از مضلمون روایلت رویاینهاست. بارمضان در همهم سال
صُلولِ أَنَّ مَتْنَ هَلذَا الْحَلدِیثِ لَا یُوجَلدُ فِل  شَلْ  »کند: این ادبار را چنین ارزیابی میت طوسی عل

ُ
ءٍ مِلنَ الْأ

خْبَارِ وَ مِنْهَا أَنَّ کِتَاَ  حُذَیْفَةَ 
َ
وَاذِّ مِنَ الْأ مَا هُوَ مَوْجُود  فِ  الشَّ فَةِ وَ إِنَّ لهُ عَلرِ بْنِ الْمُصَنَّ َ  مِنْلهُ وَ مَنْصُورٍ رَحِمَلهُ اللَّ

نَهُ کِتَابَه. هَذَا الْحَدِیثُ  الْکِتَاُ  مَعْرُوح  مَشْهُور  وَ لَوْ کَانَ   115«صَحِیحاً عَنْهُ لَضَمَّ
 . یادکرد در کتب مشکوک 2. 3. 3

نظر حدیث پژوهان بوده است. بخشی از اعتبار منبع روایی، اصالت و اعتبار منبع نق  حدیث، هماره مدِّ
گردد. مواردی چون قدمت کتلا ، در میان اندیشوران و بخشی دیگر، به نگارندهم آن باز میبه جایگاه کتا  

بودن انتسا  کتا  به مؤلف، درستی نسخهم موجود و ارزش محتوایی کتا  در عرصهم بررسی جایگاه معلوم
عقایلد مندی مؤلف از شرایطی چون وثاقت، ضبط، دقت در گزارش روایلات و کتا  مؤثرند. همچنین بهره

اعتملادی بله است. کاستی در هریک از این موارد، سببی بلرای بی شناسی درخورِ توجهوی، در حوزهم مؤلف
 116آورد.محتوای کتا  را فراهم می

وری از دنبهم گوسفندی که در حال حیات از بدن وی جلدا جواز بهرهنمونه: در مسئلهم فقهی جواز یا عدم
دُبْنُ »دارد: روایاتی مانند شود، دو دسته از روایات وجود می لرَائِرِ نَقْللًا مِلنْ جَلامِعِ مُحَمَّ إِدْرِیسَ فِ  آخِرِ السَّ

جُِ  تَکُونُ لَهُ الْغَنَمُ یَقْطَعُ  ضَا)ع( قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّ أَلَیَاتِهَا وَ هَِ  أَحْیَاء  أَ یَصْلُحُ لَلهُ أَنْ  مِنْ  الْبَزَنْطِ ِّ صَاحِبِ الرِّ
کُلُهَا وَ لَا یَبِیعُهَایَنْتَفِ  ای داننلد. دسلتهبهره از آن را جلایز می 117«عَ بِمَا قَطَعَ قَالَ نَعَمْ یُذِیبُهَا وَ یُسْرِجُ بِهَا وَ لَا یَأْ

حال، فقیهان از اطلاق روایات دستهم نخسلت اینبا 118دانند.ای مطلق، بهره از آن را ناروا میگونهدیگر نیز به
قارب دهد که منشأ ایلن حلدیث، کتلا  جویی روایت در کتب حدیثی نشان میپی 119اند.گردان شدهروی

                                                 
 .1/171، متسمسک العروة الوثقی  حکیم، 1/12، موسوعةس، ادری  ابن1/53، المعتبر. محقق حلی، 112
 .7/414، الکافی. کلینی، 113
 .22، جوابات اهل الموصل. نک: مفید، 114
 .4/169، تهذیب. طوسی، 115
 .273، آشنایی با اصول علم رجال. دلبری، 116
 .17/98، وسائل الشیعة. حر عاملی، 117
 .12/262، الکافی. نک: کلینی، 118
 .18/78، الناضرة حدائق. بحرانی، 119
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نگاران دربارهم حمیلری و از حالهای شرحاین کتا  و نگاشته واکاوی در سلسله سندهای 120است. الإسناد
 هایی که در انتهای نسخهم خطی کتا  آمده است، سبب تردید در انتسا  همهم کتا تر، متن اجازههمه مهم

مه نلار اسلت کله آن را از بلنالحسلینبلنعلیکاتب نسخهم خطی مذکور محمدبن 121شود.به حمیری می
هملین املر  122( نق  کرده و تنها بخشی از منقلولات وی از طریلق حمیلری اسلت.368ابوغالب زراری)م

  گردان شوند.روی 123این روایت که با اجماع امامیه نیز مخالف استسببب شده است تا فقیهان از
 . یادکرد حدیث در باب نوادر3. 3. 3

اینکه شهرتی برای عمل   ها وجود ندارد یاهایی است که محور مشخصی برای مطالب آننوادر، نگاشته
« بلا  النلوادر»و « بلا  النلادر»این باورند که میان دو عبارتِ برخی بر  124به روایتشان احراز نشده است.

دلی  بله 125انلد.کردهی تنهلا بله احادیلث بلا  النلادر عمل  نمیتفاوت وجود دارد و افلرادی، چلون کلینل
پژوهان در مصادیقی چون زیادات، مستدر،، احادیث شاذ، املالی، بودن، واژهم نوادر نزد حدیثچندمعنایی

ایلن مصلادیق را در تفلاوت قلدر مشلتر، هملهم  126طرائف، احادیث متفرق و استثنائات به کار رفته اسلت.
تلوان یلادکرد حلدیثی در بخلش توان جست. بر همین اسلاع، مییر روایات موضوع میروایات نوادر با سا

گلردان ای برای نقد آن قرار داد. نیک روشن است که متقدمان از هملهم روایلات نلادر رویمایهنوادر را دست
 اند.نبوده

تِ الْقَرْ  وَ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ »نق  از کتا  بزنطی، روایت به سرائرنمونه: صاحب  لَا یَسْتَطِیعُ صَاحِبُهَا  حَةِ الَّ
ةٍ  کْثَرَ مِنْ مَرَّ بَهُ فِ  الْیَوْمِ أَ سلند روایلت،  127کنلد.را از او نق  می« رَبْطَهَا وَ لَا حَبْسَ دَمِهَا یُصَلِّ  وَ لَا یَغْسُِ  ثَوْ

این روایلت در  رسد درجبه نظر می 128اند.شود. اما قدمای اصحا  از آن اعراض کردهصحیحه ارزیابی می
نبلوده و آن  130سن ی آن با سایر روایات با سبب شده که فقهای متقدم در پی نسبت 129بزنطی نوادر کتا 

                                                 
 .268الحدیثه(، -)ط قرب الاسناد. نک: حمیری، 120
 .29، نکاتی دربارأ کتاب قرب الاسناد. رحمتی، 121
 .176، قرب الاسناد )چاپ سنگی(. حمیری، 122
 .14/107، موسوعةادریس، . نک: ابن123
 .478، کلیات فی علم الرجال. سبحانی، 124
 .4/273، النجعة. شوشتری، 125
 .217تا207، معناشناسی تاریخی مفهوم نوادرگلزار و همکاران،  . نک: حسین126
 .3/558ادریس، موسوعة، . ابن127
 .2/47 کتاب الطهارة،. نک: طاهری، 128
 .3/553، موسوعةادریس، . نک: ابن129
 435تا3/434، وسائل الشیعة. نک: حر عاملی، 130
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 131اعتبار بشمارند.را بی

 گیری نتیجه

ای کاسلتی در آن اسلت. بنلابر دیلدگاه ای بر وجود گونلهالسند، نشانهاعراض فقیهان از روایتی صحیح
این امر برای اعتبارزدایی حلدیث بهلره بلرد. توان ازگزینش مبنای وثوق خبری می این جستار، بابرگزیده در 

 پژوهی حاص  آمده به شرح ذی  است:روش نمونهگزارشی از عل  اعراض فقیهان از چنین روایتی که به
سبب آگاهی از کاستی در سه حوزهم محتوا و جهت صدور و منبع نق  حدیث، از برخی فقیهان متقدم به

 اند.گردان شدهیات صحیح رویروا
انلد از: مخالفلت ملتن بلا ملواردی  چلون مقاصلد ایشلان عبارتپذیرش محتوا نزد برخی عوام  عدم

هم احتیاط مدارانهم متقدمان. فهم ویژه از روایت و آگاهی از شذوذ شریعت، مبانی مذهب، سیرهم متشرعه و رویا
 گن د.این دسته میتواتر روایت نیز در و عدم

 بودنِ روایت و حکمت سؤالِ راوی درخورِ توجه است.ایدر حوزهم جهت صدور نیز آگاهی از تقیه
اند از: نیافتن حدیث در اصول چهارصدگانهم شیعی، درج در کتلب های منبع نق  حدیث عبارتکاستی

 های عامه.مشکو،، یادکرد در با  نوادر و سازگاری با نگاشته
ها بر اعتبار حدیث، نزد جمع شلایان تلوجهی از فقیهلان متقلدم، ن کاستیایآفرینی حداق  یکی ازنقش

 کند.اعتباری حدیث در روند استنباط را برای فقیهان پسینی فراهم میحکم به بی

 منابع
 قرآن حکیم

 .1393الفکر.  . قم: دارکفایة الاصولحسین. بنآخوند خراسانی، محمدکاظم
 ق.1426دوم، . قم: دار الهدی. چاپل فی شرح کفایة الأصولبدایة الوصوشیخ راضی، محمدطاهر. آل
 ق.1408. ن ف: الآدا . مصادر الحکم الشرعی و القانون المدنیجعفر. بنالغطاء، علیکاشفآل

 ق.1384نا. جا: بی. بیمصباح الهدی فی شرح العروة الوثقیآملی، محمدتقی. 
، 1388، پلاییز14. ششاریهٔ مجتماع آماوعش عاالی قامن، «اعراض فقهلا از خبلر صلحیح»آهنگران، محمدرسول. 

 .198تا183
 .1387. قم: دلی  ما. ادریس الحلیموسوعة ابناحمد. ادریس، محمدبنابن

                                                 
 .113، بررسی کتاب الجامع بزنطی. نک: رضوی طوسی، 131
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 ق.1415. قم: مؤسسهم امام مهدی)عج(. المقنععلی. بابویه، محمدبنابن
 .1385. قم: داوری. علل الشرائععلی. بابویه، محمدبنابن
 ق.1413دوم، . قم: مؤسسة النشر الْسلامی. چاپکتاب من لا یحررا الفقیهعلی. بنبابویه، محمدابن
. ن لف: قادیما و حادیثا معالم العلماء فی فهرست کتب الشیعة و اسماء المصانففینعلی. شهر آشو ، محمدبنابن

 ق.1380مطبعة الحیدریة. 
 ق.1420التاریخ العربی. بیروت: مؤسسة  تفسیر التحریر و التنویر.عاشور، محمدطاهر. ابن
 ق.1427تونس: دار السلام.  مقاصد الشریعة الإسلامیة.عاشور، محمدطاهر. ابن

 ق.1404قم: الهادی.  الکافی فی الفقه،ن م. بنابوالصلاح حلبی، تقی
 ق.1417. تهران: اسوه. مدارک العروةپناه. اشتهاردی، علی

 ق.1415م: م مع الفکر الْسلامی. . قالموسوعة الفقهیة المیسرةانصاری، محمدعلی. 
. قم: مؤتمر العالمی الذکری للمئویه الثانیه لملیلاد الشلیخ الانصلاری. رسائل فقهیةمحمدامین. بنانصاری، مرتضی

 ق.1414
 .1377. قم: الهادی. القواعد الفقهیهحسن. سید ب نوردی، 

 ق.1428دوم، . قم: الطیار. چاپالمعجم الأصولیبحرانی، محمدصنقورعلی. 
 .1363. قم: مؤسسة النشر الْسلامی. الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرةاحمد. بنبحرانی، یوسف

 ق.1428 .. تهران: المشرقمعجم مفردات اصول الفقه المقارنبدری، تحسین. 
 ق.1416. قم: مؤسسة النشر الْسلامی. کتاب الصلاةحسین. سیدبروجردی، 

 ق.1422. قم: مؤسسة النشر الْسلامی. لاجتهاد و التقلیدرسالة فی ابروجردی، محمدتقی. 
 ق.1404دوم، قم: مکتب الاعلام الاسلامی. چاپ الفوائد الرجالیة.محمداکم . بهبهانی، محمدباقربن
 .ق1369. قم: ن فی. اوثق الوسائل فی شرح الرسائلتبریزی، میرزاموسی. 

 .1374. تهران: کیهان. ادوار فقهجناتی، محمدابراهیم. 
 ق.1376. بیروت: دار العلم. الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیةحماد. بنجوهری، اسماعی 

 ق.1405. بیروت: الوفاء. نقد الحدیث فی علم الروایة و الدرایةحاج حسن، حسین. 
 ق.1381نا. جا: بیبی مدارک العروة.حائری بیارجمندی، یوسف. 

 ق.1418قم: مرصاد.  .رسالة فی الغناءحسن. حر عاملی، محمدبن
 ق.1409البیت)ع(. قم: آل وسائل الشیعة.حسن. حر عاملی، محمدبن

زدایی از آن بلا معناشناسی تلاریخی مفهلوم نلوادر و ابهلام»پور، مهدی جلالی. حسین گلزار، مریم، کاظم طباطبائی
 .224تللا191، 1397، پللاییز23. شمطالعااات قاارآن و حاادیث، «بررسللی مللوردی بللا  النللوادر کتللب اربعلله
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2019.2393quran./10.30497. 
 .1393. قم: دار الحدیث. حدیث ضعیفپوری، امین. حسین

 آیةالله العظمی تحقیق الاصول علی ضوء ابحاث شیخنا الفقیه المحقق و الاصولی المدققعلی. سیدحسینی میلانی، 
 ق.1435. قم: الحقائق. نیالوحید الخراسا

 ق.1421دوم، . قم: عاشورا. چاپالوصائل الی الرسائلمحمد. سیدحسینی شیرازی، 
 ق.1416. قم: دار التفسیر. مستمسک العروة الوثقیمحسن. سیدحکیم، 
 ق.1418دوم، . قم: م مع جهانی اه  بیت)ع(. چاپالأصول العامة للفقه المقارنمحمدتقی. سیدحکیم، 

 تا.طهران: مکتبة نینوی الحدیثه. بی قرب الاسناد )چاپ سنگی(.جعفر. بنحمیری، عبدالله
 ق.1413البیت)ع(. (. قم: آلالحدیثة -قرب الإسناد )ط جعفر. بنحمیری، عبدالله

 ق.1428. قم: دار فراقد. الدروس شرح الحلقة الثانیةکمال. سیدحیدری، 
 .1378و نشر آثار حضرت امام خمینی)ره(.  . تهران: مؤسسهم تنظیمالخلل فی الصلاةالله. روحسیدخمینی، 
 .1379تهران: مؤسسهم تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی)ره(.  کتاب الطهارة.الله. روحسیدخمینی، 

 ق.1418نا. جا: بی. بیجامع الشتاتمحمدحسین. بنخواجوئی، اسماعی 
رودی. قم: مؤسسهم دائرة المعارح فقه تقریر سیدعلی هاشمی شاه. بهدراسات فی علم الاصولابوالقاسم. سیدخویی، 

 ق.1419اسلامی. 
پن م، تقریر محمدسلرور واعلی حسلینی بهسلودی. قلم: داوری. چلاپ. بلهمصباح الاصولابوالقاسم. سیدخویی، 

 ق.1413
 ق.1418. قم: مؤسسة إحیاء آثار الامام الخوئی. موسوعة الإمام الخوئی: المکاسب المحرمةابوالقاسم. سیدخویی، 
 ق.1417. قم: مؤسسهم صاحب الامر)عج(. الهدایة فی الأصولقاسم. ابوالسیدخویی، 
 .1395سوم، . مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی. چاپآشنایی با اصول علم رجالعلی. سیددلبری، 

، بهمللن و 77و  76. شکتاااب ماااا دیاان، «نکللاتی دربللارهم کتللا  قللر  الْسللناد حمیللری»رحمتللی، محمللدکاظم. 
 .29تا25، 1382اسفند

مطالعاات ، «بررسلی کتلا  ال لامع بزنطلی و منقلولات آن در مسلتطرفات سلرائر»ی طوسی، محمدصادق. رضو
 .132تا111، 1398، پاییز و زمستان2. شاعتبارسنجی حدیث

 .1383. قم: مؤسسهم امام صادق)ع(. اصول الفقه المقارن فیما لانص فیهسبحانی، جعفر. 
 ق.1415ؤسسهم امام صادق)ع(. . قم: مالمحصول فی علم الاصولسبحانی، جعفر. 
 ق.1423. قم: مؤسسة النشر الْسلامی. کلیات فی علم الرجالسبحانی، جعفر. 

 .تادوم، بی. قم: المنار. چاپتهذیب الأصولسبزواری، عبدالاعلی. 
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 تا.پرداز. بییا. قم: مؤسسهم پژوهشی ر. کتاب نکاحموسییدسشبیری زن انی، 
 .1364. قم: مکتبة الصدوق. اللمعةالنجعة فی شرح شوشتری، محمدتقی. 

 ق.1419البیت)ع(. . قم: آلذکری الشیعة فی احکام الشریعةمکی. شهید اول، محمدبن
 ق.1390فروشی بصیرتی. . قم: کتا الحبل المتین فی احکام الدینحسین. شیخ بهایی، محمدبن

 ق.1424. قم: صالحان. مفتاح الأصولصالحی مازندارنی، اسماعی . 
 ق.1417تقریر عبدالساتر حسن. بیروت: الدار الاسلامیة. . بهبحوث فی علم الأصولحمدباقر. مسیدصدر، 

 .1388. قم: مبار،. کتاب الطهارةالدین. جلالسیدطاهری، 
 ق.1296البیت)ع(. . قم: آلمفاتیح الاصولعلی. طباطبایی، محمدبن

 .1381تی. . قم: محلاالأنوار البهیة فی القواعد الفقهیةتقی. سیدطباطبایی قمی، 
 .1371. قم: محلاتی. آراؤنا فی اصول الفقهتقی. سیدطباطبایی قمی، 

 ق.1390. بیروت: الأعلمی. المیزان فی تفسیر القرآنحسین. سیدطباطبایی، 
 .1373. تهران: ناصرخسرو. مجمع البیان فی تفسیر القرآنحسن. بنطبرسی، فض 

 ق.1407 . قم: مؤسسة النشر الْسلامی.الخلافحسن. طوسی، محمدبن
 ق1387. تهران: المرتضویة. المبسوط فی فقه الإمامیةحسن. طوسی، محمدبن
 ق.1390. تهران: دار الکتب الاسلامیة. الإستبصار فیما اختلف من الأخبارحسن. طوسی، محمدبن
 ق.1407چهارم، . تهران: دار الکتب الاسلامیة. چاپتهذیب الأحکامحسن. طوسی، محمدبن

 تا.. تهران: المرتضویة. بیتذکرة الفقهاءیوسف. نبعلامه حلی، حسن
 ق.1415. قم: مؤسسة النشر الْسلامی. الانتصار فی انفرادات الامامیةحسین. بنالهدی، علیعلم
 ق.1405. قم: دار القرآن الکریم. رسائل الشریف المرتریحسین. بنلهدی، علیاعلم
، پلاییز 2. شفقه و مبانی حقوق اسلامی، «اعراض مشهورسن ی ح یت»محمدی، طاهر، سیدمحمد حسینی. علی

 . 352.2021.308811.668998jjfil./10.22059تا335، 1399و زمستان
، 1386سلتان، تاب36و  35. شعلوم حدیث، «پژوهیشناسی و متننقد حدیث، کتا »محمد. سیدعمادی حائری، 

 .69تا52
 .1398سوم، . تهران: سمت. چاپهای حدیثیسبک شناخت کتابغلامعلی، مهدی. 

 ق.1416. قم: مؤسسة النشر الْسلامی. کشف اللثام عن قواعد الأحکامحسن. فاض  هندی، محمدبن
 ق.1409دوم، . قم: ه رت. چاپکتاب العیناحمد. بنفراهیدی، خلی 

 ق.1407دوم، . بیروت: دار الاضواء. چاپقیهقواعد الففقیه، محمدتقی. 
 تا.. قم: محلاتی. بیتعالیق مبسوطةفیاض، محمداسحاق. 

https://doi.org/10.22059/jjfil.2021.308811.668998


 139،  شمارة پیاپی 4، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /252

 

 ق.1406المؤمنین علی)ع(. . اصفهان: کتابخانهم امام امیرالوافیشاه مرتضی. فی  کاشانی، محمدبن
 .1380. مشهد: دانشگاه فردوسی. نقد الأصول الفقهیةشاه مرتضی. فی  کاشانی، محمدبن

 ق.1429. قم: دار الحدیث. لکافیکلینی، محمد بن یعقو . ا
 ق.1411البیت)ع(. . قم: آلمقباس الهدایة فی علم الدرایةمامقانی، عبدالله. 

 ق.1406. تهران: کوشانپور. روضة المتقین فی شرح من لا یحررا الفقیهمقصودعلی. بنم لسی، محمدتقی
 ق.1403ت: دار احیاء التراث العربی. . بیر.بحار الانوارم لسی، محمد باقر. 
 .1364. قم: مؤسسهم سید الشهداء)ع(. المعتبر فی شرح المختصرحسن. محقق حلی، جعفربن

هلای . ترجملهم محمدآصلف فکلرت. مشلهد: بنیلاد پژوهشای بر فقاه شایعهمقدمهحسین. سیدمدرسی طباطبایی، 
 .1368اسلامی. 

 ق.1430سوم، . بیروت: در الکتب العلمیة. چاپریمالتحقیق فی کلمات القرآن الکمصطفوی، حسن. 
 ق.1405. قم: نشر دانش اسلامی. اصول الفقهمظفر، محمدرضا. 
 .1374قم: انصاریان.  فقه الإمام جعفر الصادق)ع(.مغنیه، محمدجواد. 

 ق.1410. قم: مؤسسة النشر الْسلامی. المقنعةمحمد. مفید، محمدبن
 ق.1414. بیروت: حسین درگاهی. دات الامامیهتصحیح اعتقامحمد. مفید، محمدبن
 ق.1413. قم: الهادی. جوابات اهل الموصل فی العدد و الرؤیةمحمد. مفید، محمدبن

 ق.1428طالب)ع(. ابیبن. قم: مدرسهم امام علیانوار الأصولمکارم شیرازی، ناصر. 
 ق.1411البیت)ع(. : آل. قممدارک الأحکام فی شرح شرائع الإسلامعلی. موسوی عاملی، محمدبن

 .1352. قم: العرفان. اجود التقریراتنائینی، محمدحسین. 
 .1376خراسانی. قم: مؤسسة النشر الْسلامی. تقریر محمد کاظمی. بهفوائد الاصولنائینی، محمدحسین. 

 .1365ششم، . قم: مؤسسة نشر الْسلامی. چاپرجال النجاشیعلی. ن اشی، احمدبن
 .1390. تهران: وحی و خرد. شناسی نقد احادیثروشنصیری، علی. 
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